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که چون به سردابه کودکی می رسم
بغبغوی کبوتران چاهی
بر گرد پاهایم
می چرخد و آرامم می کند

پلکانی فرود آینده
از آسمانی که از ابر و دود و مه پر است
با مسافری که نمی داند می آید 
یا بر می گردد

پله پله 
 تا آبگیرهای منتظر
که به آسمان فواره ها حسادت می کنند
و کار جاری شدن را
به استوره ها سپرده اند
گوش و چشم و دهان را
پله پله از هوش می ربایند
و در تلاطم شان
زمزمه ای است
خواهنده و دعوت کننده
که بیا و برنگرد
در پشت سر
جز حسرت چیزی بجا نمانده 
و در هر گلی که می روید
زهری چون عسل خانه دارد

بیا
پیرهن رنگین روزها را
به جالباسی تنهائی بیاویز
و عریان تر از واقعیت
روز ها را بشمار 
یکی در پیشانی
یکی در چشم ها
و یکی در گیجگاهی
که از موسیقی اشباح می نوشد و 
تلو تلو خوران
اعتراف نامه های پریشان را
امضا می کند

بیا
به زادگاهی گورستان شده
که کوچه هایش را 
برف تابستانه
تاریک کرده 
و هنوز نمی داند
در پارک سنگلج
این شبح کیست
که از گوری تا گوری
چنگ می نوازد و
غریبانه می خواند
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پلکان? فراموش کارم 


که چون به سردابه کودک? م? رسم 


بغبغو? کبوتران چاه? 


بر گرد پاها?م 


م? چرخد و آرامم م? کند 


 


پلکان? فرود آ?نده 


از آسمان? که از ابر و دود و مه پر است 


با مسافر? که نم? داند م? آ?د  


?? ?? ?? ???? 


 


پله پله  


 تا آبگ?رها? منتظر 


که به آسمان فواره ها حسادت م? کنند 


و کار جار? شدن را 


به استوره ها سپرده اند 


گوش و چشم و دهان را 


پله پله از هوش م? ربا?ند 


و در تلاطم شان 


زمزمه ا? است 


خواهنده و دعوت کننده 


که ب?ا و برنگرد 


در پشت سر 


جز حسرت چ?ز? بجا نمانده  


و در هر گل? که م? رو?د 


زهر? چون عسل خانه دارد 


 


ب?ا 


پ?رهن رنگ?ن روزها را 


به جالباس? تنهائ? ب?او?ز 


و عر?ان تر از واقع?ت 


روز ها را بشمار  


??? ?? ?????? 


??? ?? ??? ?? 


و ?ک? در گ?جگاه? 


که از موس?ق? اشباح م? نوشد و  


تلو تلو خوران 
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